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 چكيده

 شـگفت بـراي بازگـشت بـه دنيـاي           ينيـسم را بايـد فرصـت      دنبال آن پسامدر    عصر مدرنيسم و به   
 آنهـا در عرصـة هنـر و    ةها و بازشناسي و گاه بازآفريني آنها با تأكيد بر ماهيت زيباشناسان    اسطوره

طـور    تـاكنون بـه    -هـاي جديـد      بيشتر در قالب رمـان     -دلايل اين بازخوانش پويا     . ادبيات دانست 
كاوانه در برخـي آثـار        كوشد دلايل اين بازگشت ژرف      مياين جستار   . است جانبه واكاوي نشده    همه

بازگشت اسطوره  . ويژه رمان مدرنيستي و پسامدرنيستي را كشف و بازنمايي كند           هنري و ادبي، به   
         ن ظرفيت بينـامتني و بيناگفتمـاني       در عصر مدرن، محصول فهم زيباشناسانة انسان مدرن و مبي

هـاي    ها در دوران پسامدرنيته، هم به دليل ظرفيت         ورهبازنمايي اسط . ادبيات داستاني معاصر است   
 و هـم ناشـي از تغييـر ذائقـة زيباشـناختي، بازگـشت بـه                 ،هاست  ساختاري و روايي خود اسطوره    
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  مقدمه -1
. دنيايي كه امروزه در ذهن انسان غربي متصور است، معجوني غريب از اجتماع اضداد است              

 بـه ارمغـان      او هاي مادي و فناوري، آسايش و راحتـي را بـراي            وز پيشرفت سو، هر ر    از يك 
افروزي، انحصارطلبي و    اي براي جنگ    سو، انباشت ثروت و قدرت، مقدمه      آورد و از ديگر     مي

و  عقايـد   در تزلـزل در دنيـايي كـه      . گـردد   هاي اخلاقي، ديني و انساني مـي        تخريب ارزش 
جريان و يا    و هر لحظه   استنورديده در وامع را نى ج  باورهاى سنتى و دي    هايها، مرز  انديشه
  سـر  ل دينـى  ئدينى، الحاد و انكـار امـور مقـدس و مـسا             شديد به بي   هاي  گرايشي با   مكتب
 اما بررسي ؛نمايد نما مي اي امري متناقض آورد، سخن گفتن از امور قدسي و يا اسطوره برمي

  . گذارد  صحه ميبنيادهاي فكري و عقيدتي غرب، بر اين نگرش شك جريان
گرايـي دو مكتـب مدرنيـسم و          اسـت و اسـطوره     ها نهفتـه    همواره در دل انكارها، اثبات    

اي از ايـن حقيقـت فلـسفي           در غـرب، نمونـه     1زدايي پسامدرنيسم، پس از افسون اسطوره    
هـا و عوامـل ايـن         هـا و زمينـه      اما چرايي بازگشت به دنياي پـر رمـز و راز اسـطوره            . است

اي   تكيـه دارد، مـسأله    » تجربـه «و  » خـرد «ري كـه بـيش از هرچيـز بـه           بازنگري، در عص  
هـاي     يكي از ريشه   از اين رو بيشتر است كه     اهميت اين مسأله در ايران      . برانگيز است  تأمل

هـاي   نويسان معاصر ايراني به رويكرد اقتباسي آنها از جريـان  گرايي شاعران و رمان   اسطوره
 ـ  نويـسان مدرنيـستي و پسامدرنيـستي پيونـد      انگرايـي رم ـ  ويـژه اسـطوره  هفكري غرب، ب

: نويس يا هنرمند ايراني به اسطوره از چنـد منظـر اهميـت دارد              گرايش رمان . است خورده
هاي ادبـي جهـان معاصـر يـا      تأثير از جريان نخست گوياي اين است كه هنرمند ايراني بي       

را بـه اسـطوره     نـي   نويـسان ايرا  رمـان  دوم، تفاوت در كيفيت گرايش       ؛اعتنا بدان نيست    بي
 خـودي و گـاه      هاي غالباً  كه بيشتر مبتني بر بازخوانش و بازآفريني اسطوره       دهد  نشان مي 

هـا كـه       بازتوليدي غرب در قبال اسـطوره      برخلاف رويكرد غالباً  (غيرخودي در ايران است     
 )اسـت  شده... پرنده، مرد عنكبوتي و    هايي نو مانند بشقاب     منجر به آفرينش يا تولد اسطوره     

ها سند     زيرا اسطوره   است، هاي ملي براي تقويت هويت ايراني       غلبة اسطوره نشانگر   سوم،   و
توانـد بـه بازنمـايي هـويتي و معرفتـي             آيند و انعكاس آنهـا مـي        هويت قومي به شمار مي    

   .ايرانيان ياري رساند

                                                 
1. demythologisation 
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پـور،   با وجود تلاش ارزندة محققاني چون حسين پاينده، بابك احمدي، ژاله كهنموئي           
هـا، هنـوز    ها، مقالات و يا ترجمـه  در كتاب ... لال ستاري، يداالله مؤقن، محمد ضيمران و      ج
اسـت و بازگـشايي       تبيـين نـشده    ،خصوص در رمان    به ،معاصر» گرايي  اسطوره« وجوه   ةهم

  و توانـد رهگـشاي پژوهـشگران ادبـي         مـي جانبـه   آن در يـك بررسـي همـه       وجوه مغفول   
ساز شناسـايي وجـوه اشـتراك و افتـراق            و زمينه  ،نشناسا  روان  و شناسان  فرهنگي، جامعه 

  .نويسان ايراني و غربي باشد گرايي رمان اسطوره
اي و تحليـل بينـامتني     مبتني بر نقـد اسـطوره   تحليليِ-اين جستار، با شيوة توصيفي  

هـاي    ها و بازنمايي وجوه زيباشناختي روايـت        كوشد به واكاوي دلايل بازپروري اسطوره       مي
  .ردازداي بپ اسطوره

  
  ها ساز بازگشت اسطوره زدايي عصر مدرنيته، زمينه  افراط در اسطوره-2

دكـارت و    ، پس از رنسانس، مدرنيته با پيـشتازي انديـشمندان برجـستة خـود             دههچند  
بـا    2 و جان لاك1 فرانسيس بيكنو» اصالت خرد«و ويژگي كليدي افكار آنها يعني       كانت  

 اساس فكري و عقيدتي     ،فكني شناخت براساس تجربه   ا و شالوده  »اصالت تجربه «تأكيد بر   
 كه حاصل   -در اوج غرور و برتري نژادي و فكري غرب نسبت به ديگران           . نوشتغرب را در  
اي مدرنيتـه بـر چهـار مؤلفـة            سـاختار هـسته    -هاي چشمگير صنعتي آنهـا بـود        پيشرفت

گـذاري     بنيـان  )28:  1387 گابليك،   .نك(گرايي     كثرت  و سالاري  گريزي، فردگرايي، ديوان    دين
پيوسـته و تـالي يكـديگر،        مه ـ  توان با چهار ركن بـه       كه عصر مدرنيته را مي     چنان ؛شود  مي

 دوم خودبرترانگـاري و خودشـيفتگي ناشـي از          ،محوري حاصل از روشـنگري        نخست عقل 
 سوم ليبراليسم و نفي حاكميت مذهبي و چهارم اومانيسم حاصل از            ،پيشرفت تكنولوژيك 

  . بازشناسي كرد)41 : 1384نوذري، . نك(رنسانس 
هـاي طبيعـت      يابي و بازشناسي واقعيـت    خردگرايي عصر روشنگري، انسان را به دست      

عرضـة   بـا جـديت درصـدد         ايـن عرصـه،    گرايـان  گرايـان و تجربـه     عقل. كشاند تجربي مي 
 ـ   يي، فهم ارسطو  با انتقاد از   ، قرون وسطى  فلسفةهاى جايگزين براى     ويژگي  ة بر نقش تجرب
ي بـشر  شناختقواي   در برابر ديگراصالت علم تجربىبر  تأكيد ورزيدند و  در معرفت    حسى

                                                 
1. Francis Bacon 
2. John Locke 
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وسيلة خرد هنر را نيز بايد به«  برطبق عقيدة دكارت حتي ).59  :1379طـالبي،   ( كردنداصرار  
تواند نشان دهد كه آيا هنـر          زيرا تنها چنين سنجشي مي     ،سنجيد و طبق قواعد آن آزمود     

 ،رو  از ايـن   ؛)424: 1389كاسـيرر،   (» ار و اساسـي دربـردارد يـا نـه؟         محتوايي اصـيل، مانـدگ    
» آيـد    وهم زاييدة تخيل و ناموجود بـه شـمار مـي           ،ماوراي طبيعت براي انسان روشنفكر    «
. اي برآمده از طبيعت باشـند        و تنها اموري اصالت دارند كه عيني يا ابژه         )15  :1387گلدمن،  (

مند باشد، از جرگـة علـم          اجزا و عناصر متافيزيكي بهره     بنابراين مابعدالطبيعه و هرآنچه از    
  . زيرا محسوس و قابل تعين عيني نيست،گردد خارج مي

فيلـسوف   1،تيلـر . ي است يزدن متافيزيك، فردگرا    يكي از پيامدهاي مدرنيته در واپس     
 ، زنـدگى  يي، پـوچي  معنا  بي  براي ايجاد حس    عاملى  را 2 فردگرايى افراطى  ، معاصر ةبرجست
، عامـل   در ديـدگاه او، تمركـز بـر فـرد         . داند   اخلاقى مي  ظري و ناديده گرفتن حدود    ن  تنگ

در  ).25: 1991تيلـر،   (آيـد  بـه شـمار مـي   خـودبينى  ايي  ديگران و پيد اعتنايي به   اساسي بي 
هاي   ها و خواهش      بردة خواسته «، عقل    ديويد هيوم معتقد است    كهچنان ،مكتب ليبراليسم 

هاي نفـساني   چيز حول مدار انسان و آزادي      بنابراين همه  ؛)10:  1387نصري،  (» نفساني است 
 و در پـى فـراهم       طلب  لذت  سعادت بشرى كاملاً   ة ليبراليسم در عرص    چراكه ،چرخد  او مي 

رود،  كه از پيـشوايان ليبراليـسم بـه شـمار مـي            از نظر جان لاك   . آوردن رفاه فردى است   
امكـان بـه دسـت آوردن آن        ذتى كه   سعادت به معناى تام كلمه عبارت است از حداكثر ل         

ترين پيامد ايـن طـرز فكـر اسـت؛             برجسته 3 اومانيسم ).843-844: 1373راسل،  (وجود دارد   
دهـد و از مـاوراي        مكتبي كه اصالت را به انسان و طبيعت و مطالعة تجربي و عينـي مـي               

اي   ديشهزدايي در ساحت چنين ان      اسطوره. ) 20:  1384كلباسي،  . نك(جويد   طبيعت تبري مي  
كه اعتقاد به ماوراي طبيعـت  - اي را   هاي اسطوره    زيرا مدرنيته، اصول انديشه    ،شود  آغاز مي 

حلقـة  «ايـن افكـار در عقايـد اعـضاي     . )279:  1381ملكيـان،   ( بـاور نـدارد      -يكي از آنهاست  
شود؛ گروهـي كـه معتقدنـد          آشكارا ديده مي   ،دانستند  كه خود را از اخلاف كانت مي      »وين

ختن به اموري چون خدا، نفس، رسـتاخيز و موضـوعاتي از ايـن دسـت، عملـي                  ديگر پردا 
هاي منطقي و تجربي      باطل و مهملاتي ياوه است و انسان بايد در پي دانش واقعي با گزاره             

                                                 
1. Taylor 
2. excessive_individualism 
3. Humanism 
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زدايي از عرصة اجتماع به القـاي ايـن           رو، مدرنيته با تقدس      از اين  ).26:  1384كلباسي،   (باشد
درحقيقـت،  . در جهـان، امـري مقـدس و رازواره وجـود نـدارد        پردازد كه ديگر      انديشه مي 

 عصر مدرنيته ستيزه با دين و هر قيد و بند فكري بود كه از نظر آنان ايمان                  ةموضوع عمد 
لـذا تمـسخر و طـرد باورهـاي دينـي و            . )45  :1387گلـدمن،   . نك( آمد  شمار مي    اي به   خرافه

كه ديـدرو  ؛ چنان)13: 1358قـائمي،   (شود اي باب روز در ميان متفكران مدرنيته مي     اسطوره
خداي كليـسا همچـون پـدري       «: نويسد  مي) 1770( افزودهايي بر تأملات فلسفي   در كتاب   

     گلـدمن،  (» هـاي بهـشت خـود اسـت تـا بـه فكـر كودكـانش                 است كه بيشتر به فكر سيب     
1387 :133.(  

 از پيامـدهاي    -تماع در اج  يگريز   همانند دين  - ر عرصة ادبيات  ويژه د  هزدايي ب   اسطوره
رودلف بولتمان، محقـق آلمـاني، اولـين كـسي اسـت كـه           .آيد  منفي مدرنيته به شمار مي    

وي . اسـت  زدايـي اشـاره كـرده    ، به مفهوم اسطوره   كتاب مقدس هاي    ضمن مطالعة اسطوره  
  زدايـي كـرد     معتقد است با بازنگري در تفسيرهاي متعارف مـسيحي، بايـد از آن اسـطوره              

 در واقع، از عصر روشنگري تا قرن نوزدهم  .)36: 1385 مكاريـك،  و   56-57: 1385بولتمان،   .نك(
در ) 1647-1706(يـر بـل    پـي  كهشود؛ چنان در اروپا، اسطوره درتقابل با واقعيت تعريف مي      

 .)120 : 1384كـوپ،   (دانـد     را معادل پـوچي مـي      »اسطوره« ،لغتنامة تاريخي و انتقادي خود    
: آورد از قول برخي روشنفكران مدرنيتـه مـي   1ي روايي اسطورهساختارها كتابِ چ در وينري

اي را بـا علـم بـه اينكـه            ايـم كـه ديگـر قـادر نيـستيم اسـطوره             بين شده   ما آنقدر روشن  «
 اليـاده، ( »ما هميشه ماوراي اسطوره قرار داريـم      . اي بيش نيست، باور داشته باشيم       اسطوره

شود؛ زيـرا عامـل       روآوردن به اسطوره نهي مي     مدرن از     انسانِ ، در اين ديدگاه   .)216  :1362
پسرفت و درماندگي انسان در گذشته، زنـدگي در عـالم رؤيـاييِ اسـاطير و دور بـودن از                    

ذهـن انـسان ابتـدايي      «: نويـسد  ميباره    اين در »لوي برول «. زندگي منطقي و علمي است    
 از آن خود    انسان وحشي در جهاني   . يا عرفاني است   2منطقي - منطقي نيست، بلكه پيش   

اي مـا بـدان       هاي انديـشه     تواند بدان راه يابد و صورت       برد؛ جهاني كه تجربه نمي      به سر مي  
  .)73  :1382 به نقل از كاسيرر،(» دسترسي ندارند

                                                 
1. Structure Narratives de  Mythe  
2. Pre-Logical 
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اسـطوره و   « هگل معتقـد بودنـد كـه       عقيده با   از آنجا كه در اين عصر، روشنفكران هم       
هـاي جديـد شـناخت و عمـل      شـكل هنر از دادن پاسخي مناسب و كافي بـه پيچيـدگي         

 در مـسير  ) ميتوس(اسطوره  ) لوگوسي( با تبيين خردمحورانة     ،)219  : 1388بووي،  (» عاجزند
اي رهـا      برآمدند هنر و ادبيات را نيز از بند تفكـر اسـطوره            دمدرنيته، درصد  زدايي  اسطوره

هايي انسان  در عصر روشنگري بايد به دنبال ر      «تأكيد داشت    كه پيتر داخرتي  كنند؛ چنان 
ها و نيروهاي رازآميز طبيعت بود و ايـن           از بند اسطوره، خرافات و شيفتگي در برابر قدرت        

گيـري     شـكل  .)122  :1384 كـوپ، ( »گيرد   روزافزون از خرد انتقادي انجام مي      ةكار با استفاد  
 هنـر    محصول چنين نگرشي دانست؛ چراكه مدافعان مدرنيته عمدتاً        هنر براي هنر را بايد    

 بايد خدمتي جز خدمت هنـري نداشـته         دانستند و معتقد بودند هنر اساساً      فايده مي   بيرا  
هنر براي هنر درواقع بهترين آرماني است كه يك عـصر          تعبيرِ« به قول كاندينسكي  . باشد
ايـن  و  گرايي  ماديعليه  تواند بدان دست يابد، چون نوعي اعتراض ناخودآگاه           گرا مي مادي

  .)36: 1387 گابليك،( »يد ارزشي كاربردي و عملي داشته باشدنياز است كه هرچيز با
پژوهـي و     شناسان به اسطوره    شناسان و مردم    شناسان، انسان   كاوان، جامعه رويكرد روان 

يند ظهور همـين    اهاي منفي بسياري از آنان از اسطوره در آثار هنري و ادبي نيز بر               تحليل
از . ي، تحقيقـات روانكاوانـة فرويـد اسـت        زداي ـ يكي از عوامل اساسي اسطوره    . جريان است 

 .)130  :1384 كوپ،(گيرد      نژندي آدمي نشأت مي     ديدگاه او هم اسطوره و هم مذهب از روان        
هـاي سـركوفته از عرصـة         درمـاني، تخليـة عقـده      فرويد مدعي است كه چون هدف روان      «

اسطوره نيـاز   توان نتيجه گرفت كه انسان سالم به هيچ روي به             ناخودآگاه آدمي است، مي   
اي را    سرسختانه معتقد بود كه راه ورود بـه جهـان اسـطوره           او   .)17  :1384 ضيمران،(» ندارد

نيز به پيروي از فرويد  ماكس مولر .)97  : 1382 كاسـيرر، (بايد در زندگي عاطفي انسان يافت  
   .)4 :همان(دانست  اسطوره را محصول انحطاط و زوال فرهنگي مي

نگاران اين سـده     زيرا تاريخ  ،تأثير نبود   زدايي بي  دهم نيز در اسطوره   گرايي سدة هج    تاريخ
 : 1387 گلـدمن، (»  گسستن از گذشته و آغازي تازه بودند       ةپيش از گرايش به تاريخ، دلبست     «

 گسـست   ، اسـت  مهـا، خـداناباوري و ماترياليـس        در اين اثنا كه رويكرد محوري انـسان       . )31
در درجة اول، احيـاي     د  توان   زيرا اين بازگشت مي    ،تتاريخي و بازگشت به گذشته منفور اس      

   .)31 :همان(كرد  مفاهيمي باشد كه كليسا پيش از اين، آنها را ترويج و تبليغ مي



  ...نويسان پسامدرنيته دلايل گرايش رمان
٣٩  

 
   

 

  

 1391پاييز   ، 21  شمارة

زد و راه بازگـشت بـه عـصر     مجموع اين عوامـل، اسـطوره را از پهنـة اجتمـاع واپـس          
هـا، راه     سـطوره اما در سـاحت رويكـرد افراطـي در حـذف ا           . نمود  پيشامدرنيته را مسدود    

در سـاحت انكـار،     « گرايي به پيروي از اصل فلـسفي         اسطوره  و احياي اساطير گشوده شد   
  . بازيابي و بازنمايي شد،»است اثبات نهفته

  
 )مدرنيسم و پسامدرنيسم(گرايي در عصر پسامدرنيته  ترين عوامل اسطوره مهم -3

 هـا عليـه     هـا و اعتـراض      لفـت اندك مخا  هاي مدرنيته در جوامع غرب، اندك       با رشد انديشه  
 كـه  - ريزي نظرية اقتصادي خود     با پايه  كارل ماركس . هاي مدرنيته آغاز شد     تعاليم و آموزه  

 ـ         ا -شـود   از آن با عنوان اسطورة ماركسيسم ياد مي        تعـاليم و   ه  ز اولـين كـساني بـود كـه ب
  . باورهاي مدرنيته اعتراض كرد

قاد از خردگرايي عصر روشـنگري بـود؛        يكي از انتقادهاي اساسي مخالفان مدرنيته، انت      
 رو است كه هنر مدرنيستي، از خردباوري مدرنيته به هيچ         كه تئودور آدورنر نشان داده    چنان

نيـز خـرد     به باور شـلينگ .)34: 1389 احمدي،(است، بلكه با آن سر جنگ دارد      دفاع نكرده 
تواند خود و غير خود را       تواند هستي خود را توصيف و تبيين كند، بنابراين نمي           انسان نمي 

  .)240  :1388بووي، (. در درون نظامي از فلسفه جاي دهد
به عقيدة غالب مخالفان مدرنيته، خردگرايي افراطي عصر روشنگري كه باعث زدايش             

روحـي   ، عامل اصلي خشكي و بـي       اسطوره از عرصة فكري و فرهنگي جوامع بشري گشته        
امـا در ايـن بازگـشت       . اسـت  را به خطـر افكنـده      هنر و ادبيات     ةجهان معاصر است و آيند    

يكباره به اسطوره، بايد دقت كرد كه با ذوق علمي و منطقي انسان مـدرن تطـابق داشـته                 
در اين ميان، عناصري كه در تناقض با علم مدرن هـستند، حـذف و يـا بـه نحـو                     «باشد؛  

 : 1389 سـگال، (» شـوند   مدرن و علمي تفـسير مـي  عنوان امري اساساً  اي از نو به     هوشمندانه
ها تفـسير     عقلاني نشان دادن اسطوره    هاي لوي استراوس را نيز بايد در مسير          كوشش .)33 

ــرد  ــ . ك ــسم، دغدغ ــر مدرني ــاي اساســي تفك ــابراين، از بنياده ــاي  ةبن ــه دني  بازگــشت ب
مدرنيسم اصطلاحي انقلابي براي توصيف هنر و فرهنگ در صد سال اخير            : هاست    اسطوره

زدايـي مدرنيتـه محـسوب        ، نهضتي زيباشناختي عليه جريان اسطوره     است كه در حقيقت   
  .)19 : 1384 كوپ،(شود  مي
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 بلكه به دليل جباريت نهادينة تكنولـوژي        ،ها در اين گذار اتفاقي نيست       احياي اسطوره 
احساسي شعر و ادبيات عصر مدرنيته، نياز به حس زيباشناختي نوآيين بيش از پيش              و بي 

 گريزي از اين جباريت، فردگرايـي افراطـي و سـاختارهاي تـصنعي              شد تا راه    احساس مي 
لذا تحمل آلام ناشي از احساس غربـت انـسان امـروز و             . زندگي فردي و اجتماعي بگشايد    

 در فراينـد    - كه عموماً رهاورد خردزدگي و قهاريـت تكنولـوژي اسـت           - معنايي زندگي   بي
ها ماهيتاً بـه دليـل         چراكه اسطوره  يابد؛  احساس زيباشناسانه و در قالب اسطوره تجلي مي       

تأكيـد بـر امـر قدسـي و         «و  » وجه زيباشناسـي   «برخورداري از دو عنصر برجسته و ذاتيِ      
با وجـود  . توانند اين خلأها را براي انسان معاصر پر كنند    بهتر از هر نوع ديگري مي      ،»ازلي

ها دو رويكرد     طورهآوردن به اس    پردازان عصر مدرنيسم و پسامدرنيسم در روي        اين، اسطوره 
هـاي گذشـته و ديگـري، بازتوليـد و            يكـي بازسـازي و بازنويـسي اسـطوره        : متفاوت دارند 

هـاي بازخوانـشي و        بيشترين تجلي اين رويكرد    ).222: 1388 بووي،( آفرينش اساطير جديد  
 و از آنجا به ساحت اجتمـاع     استويژه ادبيات داستاني     هبازنگرانه، در عرصة هنر و ادبيات ب      

 اول، فرمي سمبليك است و براي هنرمنـد كـه           ة براي هنري كه در درج     .شودميانده  كش
 ،)105: 1378 قن،و م ـ .نـك ( دانـد   آل و زيباشـناختي مـي       هاي ايده   خود را ملزم به عرضة فرم     

 فـرم و زبـاني نمـادين و رازنـاك           ،تواند بهترين وسيله باشد؛ چراكه از يك سو         اسطوره مي 
  . ذهني و زيباشناسانه از طبيعت است توصيفي،دارد و از ديگر سو

از ســوي ديگــر، بــراي هنرمنــد مدرنيــست، بــازخواني اســطوره در جامعــه، نيازمنــد 
بازشناسي قالبي است كه ظرفيت بازتابش گفتمان جامعه را داشته باشد و رمان به دليـل                

هاي ارزشمند در بازنمايي چندصدايي دورة معاصـر و همچنـين             ساختار روايتي و ظرفيت   
اي و    گفتمـان اسـطوره   (گفتمـاني   ها، بهتـرين قالـب بينا       ختي اسطوره نتقال وجوه زيباشنا  ا

بنيـاد از چنـد منظـر قابـل         اين رويكرد اسطوره  . آيد  به شمار مي  ) هاي عصر جديد    گفتمان
شـود،    هاي كهـن در هنـر و ادبيـات منجـر مـي              تأمل است؛ آنجا كه به بازخوانش اسطوره      

هـاي گذشـته و    هاست و آنگاه كه به گسـست از اسـطوره   رهنيازمند مطالعة درزماني اسطو  
 ابرمردهـاي    و هـاي جديـد چـون اسـطورة بـشقاب پرنـده             احساس نياز به توليد اسـطوره     

زمـاني  يابـد، نيازمنـد مطالعـة هـم         بـروز مـي   ... ناپذير مانند بتمن، مرد عنكبوتي و     شكست
  . هاست اسطوره
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وان حاصـل تـنش عـاطفي انـسان         ت  هاي جديد را از يك منظر مي        گيري اسطوره   شكل
ــست؛  ةمعاصــر در عرصــ ــه گذشــته دان  دلزدگــي از خردگرايــي و ترديــد در بازگــشت ب

 بـه    انـسان مـدرن  ةبـازكرد  هاي سـر   دردها و بحران    نريشه كه تنها مسكّ     هايي بي   اسطوره
 :هـاي جديـد هماننـد شـلينگ بـاور دارنـد             معتقدان به آفرينش اسـطوره    . آيد  حساب مي 

تـوان از    اسـاطير را نمـي    . ست كه آن را بـسازد      ا ساخته شود و كار خرد آن     اسطوره بايد   «
 ارتجـاعي بعـدي در مـورد اسـاطير،          ةگرايان هاي ملي   گذشته دوباره پي نهاد و به استنباط      

مسأله ايـن اسـت كـه اسـطوره را          . عنوان بازگشتي به خاستگاه گمشده نيز ربطي ندارد        به
 پيـروان بازسـازي و      .)221   :1388 بـووي، ( »جمعـي بـه وجـود آورد       بايد بـه صـورت دسـته      

  تاريخ را جايگـاه دائمـي بـازآيي   ،هوركهايمر و آدورنو، مانند  نيزبازآفريني اساطير گذشته

 در نظـر  .انـد  هاي گذشته به درون نظم حاضر تعريف كرده اسطوره و بازگشت غيرعقلاني

 يـد آ وزمندانه باز مي  هميشه اين گذشته است كه پير      آنان در جنگ دائمي گذشته و حال،      
  ).1973 1آدورنو و هوركهايمر،(

 ،هـاي جديـد       هـاي گذشـته و توليـد اسـطوره           بازآفريني اسطوره   ميان در ساحت تقابل  
گـذاري قدسـي خـالي      از كاركرد اصـلي خـود بـراي انـسان بـدوي دور و از ارزش               اسطوره  

يابـد؛ ايـن مـسأله از         گسيخته و متزلزل بـروز مـي        تصنعي، ازهم  اي غالباً   گونهبهاست و    شده
 : 1385  مكاريـك،  .نـك ( هاي بنيادين رقابت اديپي يا بينامتنيت ناشي از اضطراب تـأثير            آسيب

شود كه    زدايي محسوب مي    آوردن به اساطير پس از عصر اسطوره        نويسان در روي     مدرن ) 38
 :اي عـصر مدرنيـسم و پسامدرنيـسم مـشهودتر اسـت            روايات اسـطوره    پردازي    در شخصيت 

  . زده و جريده و بريده از متن جامعه يافته، بحران ريشه، فرديت شده و بي هايي تهي خصيتش
ايِ گذشـته بـراي برجـسته كـردن ابرقهرمانـان             هـاي اسـطوره      شخصيت سازيِ  نقيضه
شده و مـضحك    هاي مدرن و پسامدرن و نمايش وجهي تخريب         اي جديد در رمان     اسطوره
. نـك ( يـه گـري -هاي الكـن رب     كنپاكوس دركتاب    بازسازي مضحك اديپي   انند م -از آنها 

از  تهمينـه  در رمـان  » رسـتم دسـتان   « پردازي تحقيرآميـز    يا شخصيت  )8: 1384 اسداللهي،
 )2(.نويسان معاصر است   گرايي رمان   هاي اساسي اسطوره    يكي از ويژگي   -علي  محمد محمد 

شخند و تخريـب    هاي گوناگون و به مقاصـدي چـون ري ـ          ها به شيوه    در اين مؤلفه، اسطوره   
                                                 
1. Adorno and Horkheimer 
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انـسان در روايـت   « ،رو  از ايـن .)88-91: 1383 لوئيس،(گردند    بازنويسي مي  پيشينبناي آثار   
 ةيافت ـ ضعف رمانس و يا شخصيت كمـال  ها، سلحشور بي   مدرنيستي قهرمان بزرگ حماسه   

» آثار كلاسيك نيست، بلكه موجودي اسـت روي مـرز اقتـدار و در عـين حـال فروپاشـي             
اي تمايلي خـاص بـه        هاي اسطوره    شايد به همين دليل است كه رمان       .)189: 1387 نياز،  بي(

  . تراژدي دارند
 اينكـه   اول .طور كلي در بازگشت غرب به اسطوره دو كـاركرد متفـاوت وجـود دارد               به

كنـد، ديگـر آگـاه        اش ايفا مـي     چون انسان مدرن از اهميت نقشي كه اسطوره در زندگي         «
 »كنـد، ماننـد ظهـور جنـبش فاشيـست           حرف كار مي  نيست، اسطوره بيشتر در شكلي من     

هاي سياسي و ايدئولژيك چون ماركسيـسم         گيري اسطوره  بنابراين شكل  .)20  :1375 بارت،(
بر ايـن مبناسـت     . آيد  نيسم ليبرال از رهاوردهاي اين بازگشت هدفمند به شمار مي         يو فم 

يـا  ( ي و فكـري اي معاصـر غربـي در پاردوكـسي فرهنگ ـ    هـاي اسـطوره    كه قهرمانان رمان  
خواهند براي هدف     قهرماناني كه مي  «يابند؛    بروز مي ) گرا شدت خيال  گرا يا به   شدت عقل  به

شدن اين باورمندي بـه كـاركرد        نهادينه .)38  :1386 جهانبگلو،(» سياسي خاص قرباني شوند   
طلبـي    ايدئولوژيك و سياسي معاصر است كه پس از جنگ جهاني دوم، غرب را بر جنـگ               

بكوبند و بـه بهانـة احيـاي اسـطورة           »ها  جنگ تمدن « كند تا همواره بر طبل      يتحريض م 
  .ويژه شرق بتازند هآزادي به جوامع ديگر ب

 بـا تحقيقـات      كه تقريبـاً    است كاركردي مثبت كاركرد دوم بازگشت غرب به اسطوره،       
 .اس .هاي نويسندگاني مانند تـي      شود و با كوشش     الگو و نمادها آغاز مي      يونگ دربارة كهن  

يونـگ معتقـد اسـت خاصـيت روان انـسان            .كند  اليوت، جيمز جويس و ديگران رشد مي      
در سـاحت ايـن      .)75 : 1386 شـايگان، ( سازي است و هيچ انساني از آن رهايي ندارد          اسطوره

هـا در بـين نويـسندگان مدرنيـست             بازيابي فكري، بازخواني، بازنويسي و بازتوليد اسطوره      
از خـلأ معنويـت بـه       تـه   گرفتـار مدرني  مأمني براي رهايي انسان     يابد و     رشدي درخور مي  

تنهـا شـاهد گريـز از اسـطوره           نـه  مـدرن   با ظهور موقعيت پست   «كه  آيد؛ چنان   حساب مي 
  .)19  : 1384 كوپ،(»  و فراگيرتري از اسطوره وجود داردتر  قوي حسيبلكه نيستيم، 

توانـد در      مـي  -شود  ان اشاره مي   بد كه ذيلاً  -توجه به عوامل بازگشت به دنياي اساطير      
  .بازشناسي ساختارهاي تفكر انسان معاصر راهگشا باشد
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  بازگشت به معنويت  -3-1
گريزىِ مشهودى بود كه پس از قرون وسطى و در           يكى از رخدادهاى دوران مدرنيته، دين     

 .شد  ه مي  ديندارى با واپسگرايى برابر دانست     چراكه در اين عصر    ؛عصر روشنگرى پيش آمد   
هاي ناشي از اين جريان فكري، جدايي دانش و علم از امر قدسي و معنويت                 يكي از بحران  

شـناختي   انـسان -شناسـانه    معرفـت  ي ريشة چنين نگرشي بـه معـضل       .)11 : 1385 نـصر،  (بود
گونه كه برخلاف انـسان سـنتي كـه معرفـت خـويش را محـصول عقـل           گردد؛ بدين   برمي

گـرا و     معرفتش را بـر شـناختي تجربـه         متجدد، انساندانست،    شهودي و امري قدسي مي    
 دور شـدن از     .)20-22 :همـان ( اسـت  استنتاجي و متكي به معرفت خردبنياد اسـتوار كـرده         

  :زدايي محصول چنين نگرشي نيز هست اسطوره يا اسطوره
شناس معاصر، معتقدند كه زوال امر قدسي در امـور جـاري              رابرت نيسبت و پيتر برگر، دو جامعه      

شده در عصر نوسنگي بـه بعـد        ست كه انسان از آغاز فرهنگ مستقر      زاترين تغييري ا    سيبانسان آ 
نژندانه رد كرده باشد و جهان اسـطوره        عنوان توهمي روان   شايد فرويد دين را به    . است تجربه كرده 

هايي بداند كه بايد ابطال شوند و جايشان را به علـم بدهنـد؛ امـا           و جادو را با ديدي منفي، لغزش      
هاي خـلاق خـود       اند و انسجام، سرزندگي و قدرت       زندگي بوده  ةكنند ها توهمات مثبت و كمك    اين

انـد، تعـادل و تـوازن در          هرجا كه اين توهمات از ميان برخاسته      . اند  ها گذاشته   را در اختيار تمدن   
: 1387گابليـك،   ( اسـت  آنجا از بين رفته، حسي از عدم قطعيت و نبود چيزي براي اتكا به بار آمـده                

117-116(.   

 تفكـر اروپـا را      ،بحـران روح  در كتـاب    » پـل والـري   «ساس باشد كـه     شايد بر همين ا   
بـه نقـل از     (پريشان خواند و نوشت كه عالم جديد ديگر هيچ مرجع و پنـاه معنـوي نـدارد                  

   .)3: 1389 ، و ديگرانهوسرل
ديـن در   پـي زوال     دليل فروپاشي معنوي كـه در      گرايانه و به   در تقابل با ارزش مادي    «
ها از جهان رو برگردانـده متوجـه درون خـود              مدرن اتفاق افتاد، نخست مدرنيست     ةجامع

 ترســيم .)36 : 1387گابليــك، ( »شــدند، تــا بــر نفــس و زنــدگي درونــي آن تمركــز كننــد 
 نمـود چنـين     ،هاي داستايوفسكي، كافكـا و ديگـران        انگار در داستان  هاي نيست  شخصيت

اي كـه انـسان مـدرن          روشن است در عرصـه     .)2: 1389 ،ران و ديگ   هوسرل .نك(نگرشي است   
دنبـال   شـك بـه   غربي به دين چندان پايبند نيست و آن را از عرصة اجتماع كنار زده، بـي             

ترين ابزارهـا    و اسطوره يكي از مطمئن  )343 : 1381 ملكيـان، (نام معنويت است      جايگزيني به 
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 تحقيقـات  خـدايي، بـا   بـي   از خـلأ ناشـى   در حقيقـت    . يابي به معنويـت اسـت       براي دست 
  از نظـر هايـدگر     .)2 : 1373 هايـدگر، ( شود  اسطوره پر مى   ةشناسانه دربار  انگارانه و روان   تاريخ

هاى ظلمـت و غفلـت را كنـار      بايد راه تفكر معنوى را بپيمايد و پرده   ،هركس در حد خود   
 ة زمين ـ وقـت اسـت كـه       آن ؛ خـود بزدايـد    ةهاى عصر تكنولـوژى را از چهـر        بزند و حجاب  

گـوييم بـشر     وقتى مـى   به نظر هايدگر،     .نمايد رى و توجه به مبدأ و هستى رخ مى        گپرسش
 .)127 و   121  :1378 ر،يـدگ اه(  مراد همـان تفكـر معنـوى اسـت         ،معاصرگريزان از تفكر است   

حسين نصر نيز علاقه به بازنمايي و بازخواني اسـطوره و زبـان رمـزي آن را در عـصر                    سيد
احياي مطالعـة   «: است دانسته» بازيابي امر قدسي  « ل انسان معاصر در   جديد، ناشي از تماي   

 حاكي از جستجوي انسان معاصـر بـراي يـافتن           ها و رمزها در دوران جديد، يقيناً        اسطوره
ولي اين جستجو جز با كمك خود سنت و از طريق توسل            . عالم معنا و امري قدسي است     

تواند به معرفت امر      عة اسطوره و رمز نمي    مطال. شود  به خود آن، به هدف خويش نايل نمي       
اي براي اين معرفت است، مشروط بـه اينكـه نـور و لطـف                قدسي منتهي شود، اما وسيله    

 نـصر، ( پردازد، از قبـل متحـول سـاخته باشـد          ها مي   سنت، ذهني را كه به مطالعة اسطوره      
ايماني خـود      بي  يك جامعه، ابتدا بايد    عنوان ما به « حقيقت اين است كه      .)237-236: 1385

و اين يعنـي    . خوبي با اسطوره عجين شود     را به حال تعليق درآوريم تا هنر بتواند دوباره به         
  .)116: 1387 گابليك،( »گريزي مدرن شكستن محدوديت هولناك دين درهم

هـاي   ي ناهنجـار  سبب، بيشتر به     و ماورايي  معنوي هاي اشتياق براي رسيدن به ارزش    
شـود و     برجـسته مـي   تنهـايي    گنـاه و   رنـج،  مرگ، نايت، ج جنگ، موجود و ويرانگر مانند   

 ـبردن نويسندگان را      موجبات پناه  در  ]غالبـاً [ اسـطوره «كنـد؛ زيـرا       مهيـا مـي   اسـاطير   ه  ب
اسـطوره  . دهـد   هاي غيرعادي و خطرناك خود را نشان مي         هاي بحراني و در موقعيت      زمان

جود داشته باشد، بـه جامعـه       در مواقعي كه احساس شديد، نيازي مبرم و خطري عظيم و          
دهنـدة حيـات   آيـد كـه نيـروي پيوند    نگـامي پـيش مـي   چنـين وضـعي ه  . كند رخنه مي 

هنگـامي كـه بـه نظـر برسـد          . اجتماعي، به هر دليلي توان خويش را از دست داده باشند          
. اسـت رسـيده   است، نياز به وجود يـك پيـشوا فـرا          شيرازة جامعه درحال از هم گسيختن     

 قن،وم( »...شود  وا از آرزوي جمعي براي تجديد نظم اجتماعي ناشي مي         فراخواندن يك پيش  
اي جـز   ، چـاره نيـز بـراي رهـايي از بحـران معرفتـي         نويس مـدرن       رمان .)328-327: 1386
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. استفاده از اسطوره و يا رويكرد انتقادي به آن براي بازپروري و بازسازي فكري خود ندارد               
نيروهـاي عقلانـي كـه در برابـر سربركـشيدن          « ورزد كـه   كاسيرر بر اين نكته تأكيـد مـي       

كنند، در لحظات بحراني حيات اجتمـاعي بـشر،           اي ايستادگي مي    هاي كهن اسطوره    تلقي
 »اسـت  رسيده لحظاتي زمانِ بازگشت اسطوره فرا       در چنين . ديگر به خود اطمينان ندارند    

  .)280 : 1382كاسيرر، (
ركردن خلأهاي معنوي تمايز وجـود     البته بين نگرش مدرنيستي و پسامدرنيستي در پ       

 ـ   ةترين تمايز مدرنيسم و پسامدرنيسم را در عرص ـ        ايهاب حسن مهم  « .دارد  ة ادبيـات مقول
 اليوت .اس .تي ؛يتسيبه اعتقاد وي نويسندگان مدرنيستي چون ويليام باتلر       . داند  معنا مي 

ند و خواهـان    در فكر احيا و اعادة مركز يا محور جديد ژرف و نيرومند بود             و جيمز جويس  
ايجاد معنا و مفهومي تازه از مقولة هدف يا مقصد بودند تـا بتواننـد خـلأ مركزيـت را پـر                      

هـا ضـرورت يـا دليلـي          مدرنيست  در مقابل پست  . كنند كه پيش از اين اخلاق و دين بود        
تأكيـد   زدايي، بر بـازي تـصادف      براي وجود مركز يا محور قائل نيستند؛ در عوض مركزيت         

ها بازيـابي معرفتـي از طريـق       از منظر مدرنيست   .)76: 1384  و هاجري،   قبادي .نك( »ورزد  مي
يابي به بازشناسي هويتي       عاملي براي دست   -عنوان هويت جمعي و قومي ملت       به -اساطير

شناسانه باعث   هاي معرفت    در مدرنيسم، هنرمند با ايجاد پرسشگري      .شود  نيز محسوب مي  
 امـا از منظـر      ؛)130  : 1383 هيـل،   مـك ( شـود    مـي  تِوجـه فلـسفي بـه هـستي و انـسان            جلب

هـاي    كننـدة برداشـت    يابي ندارد، بلكه تخريـب       اين بازخواني مبناي هويت    ،پسامدرنيستي
  .معرفتي و باورهاي انسان دربارة خود و هستي است

  
  هاي ذهني  بازنگري در واقعيت يا گرايش به واقعيت-3-2

 به بازتاب واقعي و تجربي عالم عين است، امـا    از پيامدهاي منفي مدرنيته، گرايش افراطي     
ملالت ناشي از اين پردازش افراطي به واقعيت، ضرورت بازنگري به حقيقـت را               دلزدگي و 

نياز عـصر جديـد بـه جـستجو بـراي           « يعني ،اين احساس . براي انسان معاصر ايجاب نمود    
 ـ       ةيافتن زباني كه از حد ابزار و وسيل        نـوعي عقيـده دربـارة        ه بازنمايي عيني فراتـر باشـد، ب

هـا از بازنمـايي واقعيـت          مدرنيست .)228: 1388 بووي،( »شود  بازگشت به اساطير منجر مي    
رو، با روگرداني     از اين . دنكن  ند و آفرينندة واقعيتي هستند كه خود درك مي        اعيني گريزان 

سـطوره  ورزد، بـه عـالم ا       از جهان رئاليستي علم كه بر جدايي عينيت از ذهنيت تأكيد مي           
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 قن،و م ـ .نـك ( »در عالم اسطوره تمايزي ميان ذهنيت و عينيـت نيـست          « برند؛ زيرا  پناه مي 
1378 :79(.  

هـاي انـساني      نويس مدرن كه از آشفتگي زندگي در قرن بيـستم و مـرگ ارزش               رمان
بـرد تـا از ايـن طريـق           كند، ناگزير به دنياي درون خود پناه مـي          احساس سرخوردگي مي  

 نـويس مكتـب مدرنيـسم       رمان.  بيافريند شكن  هاي سنت   جديد از ارزش  اي    وعهبتواند مجم 
زمـان دنيـايي از كمـال       كوشد رماني بيافريند كه در عين شباهت با دنياي خود، هـم             مي«

بـه  .  معنا به ذهن خواننـده القـا كنـد         ةهاي چندگان   مطلوب را از طريق نمادپردازي و لايه      
نيـست،  ) محاكـات ( پي بازنمايي واقعيت     عبارت ديگر، وي برخلاف اسلاف خود، صرفاً در       

به دليل اينكـه     بلكه   فقط به سبب اينكه زندگي در عصر جديد جذابيتي براي او ندارد؛             نه
 :1374 پاينـده، ( »... آدميـان اسـت    ةوي اساساً منكر وجود واقعيت عيني يكسان بـراي هم ـ         

گرايي افراطي    كه از واقع  اي    گرا، به سبب زبان نمادين و فاصله         بنابراين رمان اسطوره   .)101 
اي است كـه      سازد و اين مسأله     يابد، واقعيتي ديگرگون و ذهني را منعكس مي         مدرنيته مي 

گـرايش بـه    . گرايـي مدرنيتـه فـرار كنـد         مدرنيسم و پسامدرنيسم دنبال آن بود تا از واقع        
  )2(.توان در مسير همين جريان تفسير كرد سمبوليسم در هنر و ادبيات قرن نوزدهم را مي

 در  )130 : 1385 يونگ،. كن( با تحقيقات يونگ و توجه به اهميت ضمير ناخودآگاه جمعي         
نويسان مدرن، برخلاف رئاليسم قرن نوزدهم، به         هاي انسان از واقعيت، رمان      تعيين برداشت 

ثبت وقايع و گفتگوهاي شخصي اكتفا نكردند، بلكه براي بررسي نحوة ادراك انسان بيـشتر               
گـسترة پركـاربرد نمـاد،      . هـا پرداختنـد     ن وقايع و گفتگوها در ذهن شخـصيت       به بازتاب اي  

روشن است  . هاي مدرنيستي ناشي از همين نگاه است        الگو و پرداختن به رؤيا در رمان        كهن
كه اساطير يكي از - راه نفوذ را به اطلاعات ناخودآگاهي انسان،هاي ذهني گرايش به واقعيت

هاي ديگـر     طوره حقيقت خاص خود را داراست كه با صورت        اس«كند؛ زيرا      باز مي  -آنهاست
اي ذهني خلاق است و قادر است صورتي از واقعيت   زيرا ذهن اسطوره،فرهنگي تفاوت دارد

  .)167: 1386 بيدني، .نك( »عيني خاص خويش را فرابنماياند
ه بايد  است كه خوانند   از اين منظر، در بازخواني اسطوره، مفهومي تازه از واقعيت نهفته          

هاي امروزي بـا قهرمانـان ملـي خـود            زدن سرنوشت آدم   نويسنده با گره  . آن را كشف كند   
ايِ قومي خود به صورتي نمادين مـرتبط          هاي امروز را با دانش اسطوره       كوشد تا آگاهي    مي

هاي داستان با     اين نوعي شگرد همانندسازي براي ايجاد تقارن بين رويدادها و آدم          « .سازد
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انـد بـا    اي درگيـر آن بـوده   هاي اسـطوره  است، تا همخواني شرايطي كه تيپحافظة قومي   
  .)1029-1030:  1386 ميرعابديني،(» وضع امروز به نمايش درآيد

ها انسان خود آفرينندة واقعيت اسـت و در مواجهـه بـا               به عقيدة بسياري از مدرنيست    
جيمز جـويس وظيفـة      ويرجينا وولف و     نويسندگاني چون .  منفعل و ايستا نيست    ،واقعيت

 ، نـه بازتـاب واقعيـت؛ و       دانـستند   هـاي انـسان جديـد مـي         اصلي هنـر را بازتـاب دريافـت       
 اساساً به قول جان بـارت     . گرايي افراطي مدرنيته را واپس زدند       وسيله بحران واقعيت   بدين

گرايي بورژوايي بـه يـاري         قراردادهاي واقع  ةراهبرد هنري مدرنيسم، براندازي خودآگاهان    «
گرايانـه و ايجـاد       واقـع  جـاي روش    اي به   راهكارهاي تمهيداتي چون نشاندن روش اسطوره     

توازي آگاهانه ميان معاصر و قديم بود و نيز ايجاد آشفتگي اساسي در روند خطي روايت؛                 
هـا و     يتشستن از توقعات قراردادي درخصوص وحدت و انـسجام پيرنـگ و شخـص              دست

اسـطوره  « ريچارد كرنيبه باورِ   .)132: 1387 بـارت، (» گسترش عليّ و معلولي حاصل از آن   
تواند مدعي حقيقي نسبي باشد؛ يعنـي    مي،رو گذرد و از اين از ادعاي حقيقت مطلق درمي   

توانيم مـدعي مالكيـت آن        تنها نوع حقيقت كه ما در مقام مفسران تاريخي و كرانمند مي           
  .)201-202: 1384  نقل از كوپ،به( »باشيم

سازي آنها، برساختن     نظم است و اسطوره     نويس مدرن، واقعيت موجودي بي      براي رمان 
واقعيت از ديدگاه هنرمند    . آيد  نظمي كاملاً نمادين و تمثيلي در برابر واقعيت به شمار مي          

تـسليم  در آثار جـويس، رد روايـت عينـي و           «. مدرنيسم، قراردادي است و قطعيتي ندارد     
محو واقعيـت بـا فروپاشـي        ... مكمل نفي واقعيت است    جزء بدون كيفيت  شدن به ذهنيت  

. شالودة هر دو فقدان نظري منسجم دربارة سرشت بشر اسـت          . اند  شخصيت به هم وابسته   
. كنـد   ارتبـاط تنـزل مـي       هاي تجربي بـي     پاره اي از تكه    ها انسان به رشته     در آثار مدرنيست  

مـوقن،  ( »ناشـدني اسـت كـه بـراي ديگـران      ه براي خود غريب و درك همان انداز  انسان به 
  .)70 و 69: 1378

زيباشناسانه است و در حكم پنداري است از        هرچيز آشنا غير   «از نظر هنر مدرنيستي،   
ده و اكنـون جـاي واقعيـت معرفـي       واقعيت كـه راز يـا سرچـشمة قـراردادي آن گـم ش ـ             

ها  معطوف به اين مقـصود بـود           ش مدرنيست تلا« بنابراين .)38: 1389 احمدي،( »است شده
كه فقدان نظم را در دنياي بيرون با نظمي خودسـاخته و هنـري جبـران كننـد يـا از راه                      
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همـين دليـل، اعمـاق ذهـن انـسان را             بـه . سـازي بزننـد     آفرينش ادبـي دسـت بـه بـديل        
نـي دلهـره و      يع ،كه در آثار كافكا بينش او از جهـان         چنان .)77 : 1388 پاينده،( »كاويدند  مي

  .)70: 1378 قن،وم (نشيند  جاي واقعيت عيني مي،اضطراب
يكـي از نمودهـاي صـوري ميـل         «    اما بينامتنيت پسامدرن در اسـتفاده از اسـاطير        

خواننده به از ميان برداشـتن فاصـله بـين گذشـته و حـال و نيـز بازنويـسي گذشـته در                       
م بخـشيدن بـه زمـان حـال از           با ميل مدرنيـستي نظ ـ      آن را  اي جديد است و نبايد      زمينه

دادن گذشته در تباين با حقارت زمـان حـال،           طريق زمان گذشته يا ميل به باشكوه جلوه       
اعتبـاركردن تـاريخ يـا     نويسان پسامدرن، بينامتنيت را تلاش براي بـي        رمان. اشتباه گرفت 

ت رويـارو    ادبيـا  ةبرند، بلكه با استفاده از آن مـستقيماً بـا گذشـت             كار نمي  اجتناب از آن به   
اسـتفاده قـرار   هـاي بينـامتني را مـورد اسـتفاده و سوء        بينامتنيت ايـن پـژواك    . گردند  مي
كنـد و     اين صورت كه ابتدا تلميحات تأثيرگـذار آنهـا را در مـتن مـستتر مـي                   دهد، به   مي

 درمجموع،. سازد  سپس تأثيرشان را با استفاده از طعنه و رويدادهاي خلاف انتظار زايل مي            
اي   منزلة مقولـه    اثر هنري به   اي از مفهوم مدرنيستي     نيت پسامدرن چندان نشانه   در بينامت 

هـم متـوني كـه       نگر وجود ندارد؛ آنچه هست، متن است و بـس، آن            يكتا و نمادين و ژرف    
ــه.)228-229 : 1383 هــاچن،(» انــد پيــشتر نوشــته شــده همــين ســبب در رمــان    شــايد ب

مانند كشتن اژدهـا يـا      ( قهرماني و ملي خود      پسامدرنيستي، قهرمانان ديگر در پي وظيفة     
شـان قرارگـرفتن در تقـاطع وحـشت و پـوچي و اميـد و                  بلكه وظيفه نيستند،  ) ديو سپيد 

هـا    اعـزام  نوشتة اصغر الهي يا قهرمـان رمـان          سالمرگي نااميدي است؛ مانند قهرمان رمان    
 شخـصيتي  ؛نـد تمامي تسليم نوعي نظم فرضي ك  كوشد خود را به     كه مي  نوشتة مايكل هر  

: 1384 كوپ،   .كن( پي شناخت آن نيست     اما در  ،نظمي را درك كند     خواهد جهان بي    كه مي 
68-65(.  

  
   تلاش براي رهايي از زمان مادي-3-3

دقيقـه، سـاعت، روز     ( تا پيش از پيدايش مدرنيسم، زمان در رمان برحسب ترتيب زمـاني           
نـويس    امـا رمـان    ،گرفـت   رت مي شد و روايت برمبناي توالي رخدادها صو        سنجيده مي ..) و

بـه همـين سـبب      . سـنجد   مدرن، زمان را برحسب درآميختن گذشته و حال و آينده مـي           
بازگـشت ناگهـاني   «و » جريان سيلان ذهن«نويسندگان مدرن با توسل به فنوني از قبيل  
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 روايت را از زمـان حـال        -تواند بازگشت به اسطوره، يكي از آنها باشد         كه مي  - »به گذشته 
 بازگـشت بـه     .)101-103: 1374 پاينـده، ( دهنـد   گذشته و از گذشته به آينده تغييـر مـي         به  

اي بـراي   توان نوعي بـازخواني تـلاش ايليـاده    ها را در دوران مدرن و پسامدرن مي     اسطوره
 انـسان   ةرهايي انسان معاصر از بند زمان دانست؛ عنصري كه مانع پرواز و رهـايي انديـش               

هاي الياده در بازانديشي اسـاطير، همـواره تـلاش            كي از دغدغه  ي. است معاصر دانسته شده  
 آيد  در براندازي زمان بود؛ زيرا معتقد بود اين امر در اسطوره حداقل به حالت تعليق درمي               

كه لوكاچ بـدان      گونه   آليستي ذهن است و همان       اسطوره احساس ايده   .)7: 1384  الياده، .كن(
كنـد و     ، مقولة زمان را از زمان تاريخي جـدا مـي          ]ورهاسط[ آليسم ذهني   ايده «،تأكيد دارد 

» كنـد   طور انتزاعي درك مـي     دارد و آن را به      وابستگي آن را به مكاني خاص از ميان برمي        
  .)71: 1378 قن،وم(

 كه گاه به كمك اسـطوره       -هاي مدرن و پسامدرن     شكست روايت خطي و زماني رمان     
كه  چنان ؛براي رهايي از كمند زمان است      نمودار تلاش نويسندة معاصر      -پذيرد صورت مي 

هـاي مربـوط بـه     ظهـور دوبـارة فرضـيه     « :اسـت  الياده نيز بدان به طور ضمني اشاره كرده       
 »اي بـا اهميـت و سرشـار از معناسـت             معاصر، حادثـه   ةحركت دوري زمان در افق انديش     

رزو بـراي   هاي معاصر، حـداقل نـشانة ايـن آ           پردازش نوآيين اسطوره در رمان     .)153 :همان(
الگـوي    زماني است كه به كهن      آغازي و بي    رهايي انسان از قيد و بند زمان و رسيدن به بي          

ادبيات داستاني پسامدرنيـستي    « در اين اثنا،  . گردد  ها برمي   در نهاد انسان   »دردجاودانگي«
زنـد، زمـان حاضـر را نيـز برآشـفته             فقط نظم زماني رويدادهاي گذشته را بـر هـم مـي           نه
آورِ زمـان عـادي،       اين ادبيات با تحريف مفهوم زمانِ معنادار يـا گذشـت مـلال            . ندنمايا  مي

ويژه درمورد آن دسته     همفهوم زمانِ معنادار ب   . كند  دارِ روايت را مخدوش مي      انسجام ترتيب 
هاي مدرنيستي مصداق دارد كه رويدادهايشان به لحظات اشراق و مكاشفه منجـر               از رمان 

هـاي    متقابلاً رمان . اثر جيمز جويس   ،)1916( د هنرمند در جواني   چهرة مر  گردد، مانند   مي
 نوشـتة رابـرت كـوور، چنـين ابهتـي را بـه              ،)1986( جشن جرالـد  پسامدرنيستي از قبيل    

دهند، زمان را چنان      صرف كثرت وقايعي كه در طول يك شب رخ مي         . دنگير  ريشخند مي 
طريـق    بـدين  .)86: 1383 لوئيس،( »ماند  كند كه خواننده از تشخيص آن عاجز مي         متورم مي 

  .جويند هاي پسامدرنيستي نيز راهي براي رهايي از كمند زمان مي رمان
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   انتقادي -گيري نهادهاي اجتماعي  شكل-3-4
هـاي انتقـادي در جامعـه        گيـري جنـبش     مدار امروزي به شـكل      بخشي از خوانش اسطوره   

 و بعـدها   ،ار ايـن انديـشه     بنيانگـذ  ،مـاركس .  ماركسيـسم يكـي از آنهاسـت        كه گردد مي بر
اي اجتمـاعي اسـت و     معتقدند كه علم مقوله-پيرو خلف او  - »لوكاچ« از جمله    ،پيروانش

كوشد هرچيزي از جمله طبيعت را به الگوي توليد كـالا در جامعـة بـورژوايي تبـديل                    مي
پوچي نـه در هـستي كـه در هـستي      «ند كه نشان دهند     اماركس و لوكاچ در پي آن     . كند

 قن،و م ـ .نـك ( » بلكه تنهـا در جامعـة بـورژوازي اسـت          ،اي  هم نه در هر جامعه     ي، آن اجتماع
دادن علم اقتـصادزده، نيـاز        اعتبار نشان    روشن است تلاش امثال ماركس در بي       .)83: 1378

اي مـاركس از آنجـا         اسـطوره  ةانديـش . كنـد   ها را تقويت مي     به بازنگري و بازگشت اسطوره    
كند و    ريزي مي   پي» شر«و» خير«هاي خود را در قالب تقابلي      شود كه او انديشه     آشكار مي 

ورزد كه نويسنده بـا       داري بر اين قاعده تأكيد مي       با متهم كردن بورژوازي و جامعة سرمايه      
شكـست  » روشـنايي «از  » تاريكي«درنظر داشتن ايدة سوسياليسم بايد بداند كه سرانجام         

  .)219 و 83: همان(خواهد خورد 
كـه در   انتقادي است؛ چنـان -هاي اجتماعي كي ديگر از اين جريانجنبش فمنيسيم ي  

ــوود  ــت ات ــان مارگري ــه (ســرايي   اســطوره،رم ــد روايتگــري زنان ــات جدي و ) ايجــاد امكان
 كـوپ، ( به نحـوي درخـشان نمـودار اسـت        ) ترديد در روايت مسلط مردانه    ( نگاري اسطوره

هـا يـا      شگاهي از موفقيـت    جديـد نماي ـ    سـازي   هـا اسـطوره      از منظر فمنيست   .)195  :1384
هـاي قهرمـان اسـت و كـاركرد آن،           هايي است كه در انتظار تعهدات و مـسؤوليت          شكست

 .)246  : 1388  ليوتـار،  .نك( بخشي به نهادهاي اجتماعي مرتبط با آن اسطوره است          مشروعيت
 ها يا  ايزدبانوان تأثيرگـذار در        پردازي فمنيستي تلاشي براي بازگشت عظمت الهه        اسطوره
ها، تاريخ و اسطوره در جايگاه اول اتهام تبعيض عليه زنان             از نظر فمنيست  . هاست  اسطوره

پردازي فمنيستي، بازشناسي هـويتي زنـان    ها و روايت  اسطوره 1قرار دارند و بازخواني زنانة    
 امروزي مطابق نظرية فمنيستي،     ةسالاران  هاي زن    نگرش .)438: 1388 كلنر، (آيد  به شمار مي  

 »زن« در برابـر   »مرد« و فروپاشي تفكر برتري    »مرد و زن  «ل واسازي تقابل دوگانة     دنبا  به
سـو    وفاداري به منطق تقابلي، باز هم مؤيد برتري يك        «زيرا   ،)144: 1388 كليگز،. نك(است  

  .)390: 1385مكاريك، ( »بر سوي ديگر آن است
                                                 
1. feminism rereading 
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ي از عوامل نظير    ا  هويت هر زن از طريق رشته     « مدرن نيز   هاي پست   از منظر فمنيست  
شود كه بر يكـديگر    شخصي درك ميةسن، قوميت، طبقه، نژاد، فرهنگ، جنسيت و تجرب   

ثمـربخش   گذارند و هيچ تلاشي براي كشاندن آنها به اردوگاه ايدئولوژيك واحـد،             تأثير مي 
هاي ذاتي بين زنان غور كننـد و بـا ايجـاد              تك زنان بايد در چنين تفاوت       بلكه تك . نيست

اي كـه مـردان بـر     هاي تفكر جديد دربارة هويت خويش، از دنياي سـتمگرانه      يوهزبان و ش  
هـاي ليبـرال       اين دسته از فمنيـست     .)44 : 1385 اسحاقي،( »اند، رها شوند    آنها تحميل كرده  

اي بـين تجـارب شخـصي و     ند كه مطالعة اسـاطير و بـازپروري نقـش زنـان، موازنـه      ابرآن
گونه  همان« به نظر آنها   ).147: 1992،  1گورين و لايور  ( كند اجتماعي زنان در جامعه ايجاد مي     

د، ايزدبانوان نيز در ايجاد فرديـت       نپرداز  كه خدايان مرد به تقويت منافع مردان جامعه مي        
ويرجينيـا  « هـاي  برخي از رمان  . )3: 1997،  2سرينگ( »اند و هويت مستقل زنانه نقش آفرين     

 هرسـه از    ،آدم و حـوا    و   مـشي و مـشيانه     ،ينهقصة تهم  هايي نظير  در غرب و رمان   » وولف
 با رويكردي فمنيستي به احياي اساطير و روايتگري زنانـه از آنهـا روي               ،محمد محمدعلي 

  .آوردند
  

   تكثرگرايي پسامدرنيستي-3-5
 ،پلوراليسم يا تكثرگرايي يكي از عوامل اساسي در بازگشت اساطير به عـصر جديـد اسـت                

اي مناسـب بـراي طـرح         دن از بـاور چندخـدايي زمينـه       زيرا اساطير به سبب سرشـار بـو       
ها در انديشة غربـي محـسوب         روايت زدايي و شكست كلان    هاي چندگانه، مركزيت    گفتمان

ايزيـا بـرلين معتقدنـد بايـد از         چـون   با توجه به همين عامل است كـه كـساني           . دنشو  مي
دمكراتيك اسـت   رسيد كه مبناي هر جامعة 3گرايي ارزشي  فردگرايي مدرنيستي به كثرت   

  .)42  :1386  جهانبگلو،.نك(
شناسـي جديـد ازسـوي هنرمنـد و      درنيـسم شـاهد ظهـور نـوعي روان    با ظهـور پسام   

سالاري مدرنيستي و تفكـر سـازماني        اي كه بر ضد ديوان      نويسنده. نويس نيز هستيم   رمان
گ و  هـايي بـزر     گرايي، فرصت   تازد و با دست كشيدن از ايدئولوژي و گرويدن به كثرت            مي

                                                 
1. Guerin and labor 
2. Cring 
3. value pluralism 
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هـا و      قالـب  ةجهان پـسامدرن، هم ـ    در. آورد  هاي هنري فراهم مي     نظير براي انواع بيان     بي
 زيـرا بـه بـاور آنـان دوران اقتـدار و             ،هاي هنري مدعي شأن و رتبة برابـر هـستند           جريان

رو، شاهد ظهـور و بـروز         از اين  .)97-99: 1387 گابليك،(است   مرجعيت يك نوع ادبي گذشته    
 يعنـي  ،انرهاي هنري و ادبي معاصر هـستيم و شـايد بـه همـين دليـل              اساطير در غالب ژ   

نويـسي و     هـاي معاصـر، بـا انـواع آشـفته           اعتقاد به نبود مركزيـت هنـري واحـد در رمـان           
يم؛ شگردي  تعدد و تكثر روايت و راوي مواجه      هاي ساختارشكنانه چون استفاده از        تكنيك

ن تفكـر  مدرنيستي اسـت و هـم مبـي   كه هم گوياي ادعاي رد مرجعيت رمان در دورة پسا      
انـسجامي و   دادن بـي  تنهـا در نـشان  ها نـه  ها، اسطوره مدرنيست از ديدگاه پست  . پلوراليسم

كننـد، در بازنمـايي چنـدپارگي، چندصـدايي و           وحدتي دنياي معاصر بهتـر عمـل مـي          بي
ادة هنـري  كه اسـتف چنان .)39 : 1386 پاينده،( كنند مركزي جهان امروز نيز بهتر عمل مي  بي

، بـه كمـك تعـدد راوي و بـا درافكنـدن             سالمرگي نوشتة اصغر الهـي    از اسطوره در رمان     
 مـدرن را از نـاتواني در         ها در عرض هم، آشـفتگي انـسان         هاي هريك از شخصيت     ديدگاه

  . گذارد برقراري تعادل و هماهنگي زندگي به نمايش مي
هاي  گيري از ظرفيت ها يا بهره طوره نگاه تكثرگرايانة پسامدرنيستي، بازگشت اساز منظرِ

ازجمله خود   -ها    روايتآن در روايت، در بسياري از اوقات مبين باورمندي به شكست كلان           
وار بـه اسـطوره در برخـي از           نگـاه آيرونيـك و پـارودي      . در دورة معاصر اسـت     -ها    اسطوره
ان پـسامدرن   كـه در رم ـ    چنـان  ؛هاي پسامدرن بيشتر ناشي از همـين ديـدگاه اسـت           رمان

اي براي    روايت اسطوره گرفتن كلان  ، شاهد به سخره   گات   كورت ونه  ةنوشت افسونگران تايتان 
 ةمعنايي انسان در عصر مدرن هستيم كـه بـه قـول نويـسنده دربردارنـد                 اثبات پوچي و بي   

   ).12: 1390جوينز،. نك(است » ...پايان معنايي، از پوچي بي كابوسي از بي«
  

   زيباشناختي و هنري جامعهةئق تغيير در ذا-3-6
كند، تغييـر بنيـادين       يكي از اتفاقاتي كه به بازگشت اسطوره در عصر مدرنيسم كمك مي           

تـوان نـوعي      رو، مدرنيـسم را مـي       از همـين  .  اسـت  1در نحوة نگرش به هنر و زيباشناسـي       
ل دنبـا    بـه  2بوطيقـاي مدرنيـستي   «زيـرا    ،)36: 1389 احمـدي،  (انقلابي زيباشناسانه دانست  

                                                 
1. aestheteics 
2. modernist poetics 
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ترِ گسستگي و خردگريزي قرن بيـستم همخـواني           طرحي براي هنر بود كه با نماي وسيع       
 عــصر پــسامدرنيته، بــا تعريفــي دينــاميكي از .)4: 1386ديــويس و فينــگ، ( »داشــته باشــد

زيباشناسي بر اين باور تأكيد دارد كه هماهنگي كامل ميان انـسان و جهـان بـه ميـانجي                   
گونـه نگـرش بـه زيبـايي          روشن است كه اين    .)470: 1389 كاسيرر، (گيرد  زيبايي صورت مي  

كـه شـافتر بـوري تأكيـد        گردد، چنان   جاي فهم تجربي مي    باعث تمركز بر فهم شهودي به     
داشت، زيبايي نه انديشة فطري به معناي دكارتي است و نه مفهومي تجربي بـه معنـايي                 

 و كـاركرد روح اسـت     زيبـايي اصـيل و فطـري انـرژي          . داد  كه لاك به مفاهيم تجربي مي     
هـاي زيباشناسـي فهـم شـهودي، در       از آنجا كه يكـي از بهتـرين جلـوه    ).480-481 :همان(

 - كه شلينگ چنان. شود  يابد، ضرورت احياي اسطوره بيشتر احساس مي        اسطوره نمود مي  
اي زيباشـناختي    اسـطوره را پديـده  -هـاي قـرن نـوزدهم      يكي از تأثيرگذارترين رمانتيـك    

ر مركز نظام زيباشناختي بشر قرار دارد و جـوهر اصـيل زنـدگي انـسان و     دانست كه د  مي
  .)101 : 1386  صنعتي،.نك(  ضرورت هنر معاصر استةتنها راه رسيدن به مطلق در نتيج

تنهـا خـود عـاملي در        عصر مدرنيسم و پسامدرنيـسم نـه       ةتغيير در نگرش زيباشناسان   
عوامل پنجگانـه مـذكور نيـز بـه شـمار            ةيند نهايي هم  ابازگشت اساطير است، نتيجه و بر     

 زيـرا   ،گـشايد    راه بازگشت به اسطوره را مي      ،ها از هنر     مدرنيست ةتلقي زيباشناسان . آيد مي
 براسـاس   ، چـون ذات زيبـايي و هنـر        اسـت   شاره كـرده  گونه كه مارتين هايدگر نيز ا      همان

سـيدن بـه    مابعدالطبيعه طراحي شده و برآمده از نگـرش متـافيزيكي اسـت و تنهـا راه ر                
بـه  ( است سعادت و ايجاد شادابي در عصر جديد، بازگشت به امور متعالي و بزرگ گذشته             

داشتن در مابعدالطبيعه بـيش   اي به دليل ريشه  تفكر اسطوره،)20-35 :1384 ،جوليـان نقل از  
.  گذشـته، قـادر اسـت در عـصر مدرنيـسم بازنمـايي و بازسـازي شـود        ةاز هر امر و پديـد   

 تفكر مدرنيـسم و گـرايش آن بـه ابهـام هنـري در آثـار، بازگـشت بـه                     زدايي در  مركزيت
بودن كاركرد    زيرا اسطوره به دليل زبان نمادين و نامشخص        ،سازد  تر مي  ها را آسان    اسطوره

اي بـودن معـاني اسـطوره،         چندلايـه . آفـرين اسـت    آنها، براي انسان معاصر همـواره ابهـام       
  از سطح اشارات تلميحـي فراتـر  ن نمادين، آنها راها به همراه زبا سياليت و پويايي اسطوره   

همين برخورداري اسطوره از جوهرة سيال      . برد  و به سطح معاني متكثر و متعدد پيش مي        
هـا بـراي پيونـدزدن        آورد تا از اسطوره     است كه براي هنرمند امكان بينامتني به وجود مي        

  .انسان معاصر با گذشته و سنت استفاده نمايد
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. كننـد   خـوبي عمـل مـي      هاي دنيـاي مـدرن نيـز بـه           انعكاس پيچيدگي  ها در   اسطوره
العادة زندگي در عصر جديـد و نيـز فقـدان ثبـات و                ها معتقدند پيچيدگي فوق     مدرنيست
وقفـه و گـسترده مواجـه       هـايي بـي     هاي زندگي، ما را با دگرگـوني         عرصه ةهم قطعيت در 

زودتـر پناهگـاهي آرام بـراي       چـه   اي رهايي از اين دنيـاي متحـول، هر        كند كه بايد بر     مي
 بـه بـاور برخـي، از آنجـا كـه            .)119: 1386 ديچـز و اسـتلوردي،    . نـك ( هاي خود بيابيم    انديشه
گرفته از ايمان انسان مدرن نيست، بازگشت بـه          گرايي مدرنيستي، قدسي و نشأت      اسطوره

يك شناس ـ  اي در ادبيات و هنر، نوعي بازتاب هنـري بـا كـاركردي زيبـايي                 گذشتة اسطوره 
دهـد كـه هـم دادن سـاختار           هاي اسطوره ارجاع مي     است؛ يعني نويسنده مدام به زيبايي     

كـه   چنـان  .)245-246 : 1389  احمـدي،  .نـك (هنري به روايت است و هم جلب نظر مخاطب          
» اوليس، نظـم و اسـطوره     « ةاليوت با نگرش زيباشناختي و فرماليستي به اسطوره در مقال         

دنيايي نو را براي هنـر      « توان  اي مي    كه تنها با روش اسطوره     كند  به اين موضوع اذعان مي    
 دنياي نو، دنياي بيهودگي و آشفتگي است و تنها راه نجـات آن اسـتفاده                .»ممكن ساخت 

نيز با    اليوت، واليس استيونز    معاصرِ شاعرِ .)41 : 1384 كوپ،( است» نظم آرماني اسطوره   «از
توصـيف  » خشم خجـسته بـراي نظـم      « از آن را     تعبيري زيباشناسانه از اسطوره، استفاده    

  .)42 :همان( كند مي
هنرمند در خلق آثار ادبـي و اسـتفاده از          » خودآگاهي« هاي ديگر مدرنيسم،    از ويژگي 

 شـود   ايجاد مـي  » مناسبات بينامتني «  اين خودآگاهي بيشتر از قبل    . ابزارهاي زباني است  
تـوان در ميـان پيـروان      بينـامتني را مـي   بهترين نمود اين خودآگاهي    .)43: 1389 احمدي،(

مكتب اگزيستانسياليسم جستجو كرد؛ مكتبي كه پرستش اسطوره و كاربرد آن در زبـان،              
درحقيقـت، آگـاهي    .)22 : 1387 ، تيلـيش .نـك (آيد    شمار مي    به شا اساسي  يكي از مشخصات  
ماد در بيان معـاني     استعاره و ن  مانند كاربرد   (اي    ها از نقش زبانِ اسطوره      اگزيستانسياليست
تواند يكي از عوامـل تغييـر مـاهوي در ذائقـة زيباشـناختي انـسان                   مي )بنيادين و متعالي  

نويـسان    توان در ميـان رمـان       معاصر غربي به حساب آيد كه بازتاب تأثير آن را آشكارا مي           
اي    اگزيستانياليستي بـه زبـانِ اسـطوره       ةالبته اين گرايش گسترد   . اين عصر مشاهده نمود   

 و  )22-23 :  همـان  .نـك ( »تلاش براي يكي كردن اسطوره با ديـن       « راي تبيين امور ديني و    ب
هاي خطرناك بازگشت اسطوره بـه         از آسيب  ،اي ايدولوژيك يهوديان    غلبة تفكرات اسطوره  

  .عرصة هنري و فكري معاصر است



  ...نويسان پسامدرنيته دلايل گرايش رمان
٥٥  

 
   

 

  

 1391پاييز   ، 21  شمارة

هاي آن قوم در دورة معاصر غرب، موضوعي اسـت كـه               تفكرات يهودي و اسطوره    ةغلب
شـك نقـش ايـن جنـبش فكـري و             بـي . تـوان آن را ناديـده گرفـت          هيچ عنـوان نمـي     به

 ةهـاي برجـست     بررسي رمـان  . هاي ديگر است    زيباشناختي در غرب بسيار بيشتر از جريان      
          هـا  پاتر و ارباب حلقـه    ماتريكس و هري  معاصر و آثار سينمايي معروف دو دهة اخير مانند، 

 و همچنـين،    ، كنـستانتين و ژانـدارك     ،گير ن ج ، طالع نحس  ، مصائب مسيح  ،پسر جهنمي 
 در سينماي غـرب و      پرستي  هولوكاست و شيطان  ، طرح دوبارة    سينماي بوديستي هاليوود  

 و يا نبرد آرماگـدون بـا        2012 تي دربارة آخرالزمان چون فيلم    هاي صهيونيس  نفوذ اسطوره 
. ين مـدعا باشـد     گواهي بر اثبات ا    دتوان  ويژه مسلمانان، مي   همحوريت جنگ غرب با شرق ب     

 زيـرا   ،شـود   در اين ديدگاه رفتن به سينما همانند رفتن به كليسا مقدس جلـوه داده مـي               
 عامـل بازگـشت     هـا   جايي است كه بيشتر از همه خدا در آنجا حاضر است؛ زيـرا اسـطوره              

هـم   رفتن به سينما، اسطوره را با آيـين و مناسـك در           «در اين مشرب فكري،     . ندا  خدايان
آنكـه علـم را نفـي        گرداند، بـي    ها را به جهان بازمي      ايان و درنتيجه اسطوره   آميزد و خد    مي
  .)238: 1389 سگال،(» كند

پژوهـان قـرن      ها از تلاش اسـطوره      گيري هنري فراماسون     بهره ،در يك نگرش بدبينانه   
 كوششي هدفمنـد  توان را ميها بيستم و بيست و يكم در توجيه كاركرد و ماهيت اسطوره  

رويكرد . هاي يهودي چون اسطورة نژاد برتر به شمار آورد          د و تثبيت اسطوره   در مسير تأيي  
گيـري هنـري بـراي تبيـين آن، تفـسير             ها و بهره    اساسي يهوديت در بازگشت به اسطوره     

آنها به كمـك    . هاي آخرالزماني يهودي و غنوصي است       ظاهري و غيرسكولاريزه از اسطوره    
هاي مدرن با ارجاع به متـون كهـن           دادن انسان با تحت فشار قرار     «كوشند    علم مدرن مي  

 »براي كشف آنچه واقعاً در آنها ذكر شده، يك ضرورت را به يـك فـضيلت تبـديل كننـد                   
 شايد پذيرش اين ادعا براي بسياري سخت باشد كـه غالـب تحقيقـات ميرچـا               .)96 :همان(

 برخلاف بولتمـان    ،به عقيدة الياده  . هاي يهوديت تفسير كنيم     الياده را هماهنگ با خواسته    
 انـسان مـدرن     ،داننـد   و يوناس و ديگران كه اسطوره را قرباني سكولاريزه شدن معاصر مي           

گرايـي معاصـر      مانند انسان بدوي واجد اسطوره است و هيچ سكولاريزاسيوني در اسـطوره           
 جان اف  ، مطابق انديشة الياده   .)101-102 : همـان ( است است و تنها مستور مانده     ايجاد نشده 

جمهـور   گذار و نخستين رئـيس   پايه ،)1732-1799( و جرج واشنگتون     )1960-1999(دي  كن
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به نظر او اسـتقبال     . ندامدرن امريكا و مؤسس فرماسونر امريكا، نمادي از اسطورة آدونيس        
هـاي    قـرار دادن عكـسش در اسـكناس       مردم امريكا از جرج واشـنگتون، تمجيـد از او بـا             

داشت هاي سالانه براي بزرگ     هاي متعدد، جشن    و مجسمه شمار    هاي بي   دلاري، نقاشي  يك
اش را تكريم و      اسطوره سوژه « اي اوست؛ چراكه از نظر الياده        گوياي اهميت اسطوره   ،...او و 

اي كه چيزي را در جهان طبيعي يا اجتماعي خلق كرده باشد كه تا                 سوژه ،كند  احترام مي 
  .)105 :به نقل از همان( »است امروز هم پابرجا مانده

  
  گيري نتيجه -4

ن ظرفيت تحليل بينامتني و     هاي مدرن، در درجة اول مبي       بازگشت اسطوره در قالب رمان    
 مطابق تحليل درزمـاني، ايـن رويكـرد پردامنـه           .بيناگفتماني ادبيات داستاني معاصر است    

از ها و دوم، متـأثر   نخست، ناظر بر ساختار و ماهيت خود اسطوره: متناظر بر دو وجه است  
امـا در   . هاي بيروني چون تحولات فكري، اجتماعي و تاريخي غرب و شرق            عوامل و مؤلفه  

:  اساطير از دو طريق بـه سـاحت امـروزي وارد شـدند             ،اين رويكرد بازخوانشي و بينامتني    
نخست بازسازي و بازنويسي و يا بـازآفريني اسـاطير گذشـته، و دوم بازتوليـد و آفـرينش                   

 خردمـداري عـصر   ةاغلب اسـاطير گـروه اول بـه دليـل غلب ـ    . يدهاي نوآيين و جد     اسطوره
خـوبي در جوامـع غربـي بازنويـسي و           انـد بـه      نتوانـسته  ،گرايـي   روشنگري و تأكيد بر واقع    

وار در هنـر و ادبيـات بـروز            ساختارشـكنانه و مـضحك و پـارودي        بازآفريني شوند و غالباً   
 بر جوانب   شانكنندگي  سرگرم ة جنب ريشگي و غلبة    اساطير جديد نيز به دليل بي     . اند  يافته

 فطـرت انـساني و دارا بـودن سـاختار تـصنعي بـه دليـل ماهيـت                   برديگر، مبتني نبودن    
، نتوانسته همانند   )چون اساطير امريكايي  (ساز و اعتباري براي برخي كشورهاي نوپا          هويت

  . دن و باورپذير باشيابنداساطير نخستين با روح و روان مردم پيوند 
 ،گرايي مدرنيـستي و پسامدرنيـستي       ها و عوامل اسطوره     د اين، در بررسي ريشه    با وجو 

 ،العاده در بازشناسي فكـري انـسان معاصـر    چند عامل برجسته نمود دارد كه اهميتي فوق   
بازگشت به امور قدسي بـراي پركـردن خـلأ معنويـت و              ،نخست: ويژه انسان غربي دارد    هب

 بــازنگري در واقعيــت يــا گــرايش بــه ،ومدغيبــت ديــن از ســاحت فكــري و اجتمــاعي؛ 
، تلاش براي رهايي از زمـان       سومهاي عيني؛     هاي ذهني به جاي نماياندن واقعيت       واقعيت
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بست    انديشة انسان را پاي    ،هاي مكاني و زماني     اي كه محدوديت      مادي و رسيدن به عرصه    
بازسـازي   انتقادي و تـلاش بـراي        -هاي فكري   پيدايش برخي جنبش   ،چهارمخود نسازد؛   

كـردن   نيـسم كـه بـه برجـسته       يچون مكاتـب ماركسيـسم و فم       (زيربناهاي فكري جامعه  
 رواج  تفكر تكثرگرايي     ،پنجم ؛)انجامد  مي» سالاريمرد«  زدن كلان روايت   ها و پس      حاشيه

هاي اسـطوره     مندي از ظرفيت    ها و بهره    پسامدرنيستي كه ناظر بر شكست مركزيت روايت      
 زيباشناختي  ة، تغيير در ذائق   ششم ؛ و چندگانه يا چندصدايي است   هاي    در بازتاب گفتمان  

  .و هنري جامعه
گرايي عصر مدرنيـسم و پسامدرنيـسم،         هاي احياي اسطوره    نكتة مهم در بررسي زمينه    

گرايـي ايـن    درواقع، اين پژوهش نتيجة غايي هـم      . محوريت فهم زيباشناختي جديد است    
هـا از دسـت    بـردن بـه اسـطوره      نسان مدرن و پنـاه    ها را تغيير در فهم زيباشناختي ا        مؤلفه

بازنمـايي  . دانـد  قهاريت و جباريت تكنولوژي و فرار از فردگرايي افراطي انسان مدرن مـي            
 اما در ايـن ميـان جريـاني         ،بردن به كاركرد زيباشناسيك آنهاست     ها در رمان، پناه    اسطوره

گرايـي انـسان      سم از اسطوره  گيرد و آن استفاده ابزاري صيهوني       انحرافي در غرب شكل مي    
  . معاصر براي رسيدن به مقاصد سياسي و قدرت مطلق است

  
  نوشتپي
 .نويسان ايراني دهة اخير نيز كاملاً آشكار اسـت           و تخريب در رمان    نمايي  وجه مضحك  -1

هاي اسماعيل فـصيح،   هاي رمان توان به نمايش پاروديك برخي شخصيت     از اين ميان مي   
  .اشاره كرد... هني، علي مؤذني، محمد محمدعلي واصغر الهي، رضا برا

كه برخي آغاز مدرنيسم را با نفوذ سمبوليسم بودلر، مالارمه و ديگـران در شـعر        چنان -2
  .)1: 1386  ديويس و فينگ،.كن( اند زمان دانستهگام و همهم

  
  
  
  
  
  



٥٨   
  

    
 

زاده و دكتر حسينعلي قباديعلي قاسمسيددكتر 
 

  
 1391پاييز   ، 21  شمارة            

  منابع
 .مركز:  تهران،حقيقت و زيبايي ،)1389 (احمدي، بابك

 .هاي اسلامي صدا و سيما مركز پژوهش:  قم،فمنيسم ،)1385 (ينحساسحاقي، سيد

سـمت،  : تهـران  ،اسـطوره و ادبيـات     ،»بازيافت اسطوره در رمان نو    «،  )1384 (االله شكر  اسداللهي،
 .5-12صص

 .توس: تهران ترجمة جلال ستاري، ،اندازهاي اسطورهچشم، )1362 (الياده، ميرچا

 .طهوري:  بهمن سركاراتي، تهرانة ترجم،ت جاودانه بازگشةاسطور، )1384(ــــــــــــ 

، تـدوين و    ادبيـات پـسامدرن     ،»داستان پسامدرنيـستي   :ادبيات بازپروري «،  )1387 (جان بارت،
 .123-146صص مركز،:  تهران،ترجمة پيام يزدانجو

 .مركز: دخت دقيقيان، تهران ترجمة شيرين،اسطوره، امروز ،)1375 (بارت، رولان

  .مركز: ، ترجمة مسعود عليا، تهرانمسيح و اساطير، )1385(دلف بولتمان، رو
:  تهـران  ، فريبـرز مجيـدي    ةترجم ـ ،زيباشناسي و ذهنيت از كانت تا نيچـه        ،)1388 (بووي، اندرو 

 .فرهنگستان هنر

، ارغنونفصلنامة  ،   ترجمة بهار مختاريان   ،»اسطوره، نمادگرايي و حقيقت   «،  )1386 (ديويد بيدني،
  .161-181، صص4ة شمار

  .افراز:  تهران،شناسينويسي و روايتدرآمدي بر داستان، )1387 (االله  فتح نياز، بي
هـا و     مجموعه سخنراني  ،»مدرنيسم در رمان    گذار از مدرنيسم به پست    «،  )1374 (حسين پاينده،

وزارت فرهنـگ و ارشـاد      : تهـران مقالات نخستين سمينار بررسـي مـسائل رمـان در ايـران،             
 .اسلامي

 .11-47، صص2 ةشمار ،پژوهي ة ادبفصلنام ،»رمان پسامدرن چيست«، )1386 (ــــــــــــ

 .نيلوفر: تهران، نقد ادبي و دموكراسي، )1388 (ــــــــــــ

 .علمي و فرهنگي:  مراد فرهادپور، تهرانة ترجم،شجاعت بودن، )1387 (پل تيليش،

  .گام نو : تهران،زيار امير ماة ترجم، هنر هايدگرةفلسف ،)1384 ( يانگ،جوليان
  .نيلوفر: ، ترجمة علي اصغر بهرامي، تهرانافسونگران تايتان، )1390(جوينر، كورت ونه گوت 

گفتگوهـاي محمدرضـا     ،اسـطوره   گسترة ،  »هاي عقل مدرن  اسطوره«،  )1386 (جهانبگلو، رامين 
 .27-48هرمس، صص : تهرانارشاد، 

ادمونـد  ،  فلسفه و بحران غرب   ،  »راه تفكر آينده  هيدگر و گشايش    «،  )1389 (داوري اردكاني، رضا  
 .1-56 صص ،هرمس: تهرانترجمة رضا داوري اردكاني و ديگران، هوسرل و ديگران، 



  ...نويسان پسامدرنيته دلايل گرايش رمان
٥٩  

 
   

 

  

 1391پاييز   ، 21  شمارة

 ، هالـه لاجـوردي    ة ترجم ـ ،»نقد ادبي قرن بيـستم    «،  )1386 (، لاري ديويس، رابرت كان و فينگ    
 .1-16، چاپ دوم، صص4 ة، شماررغنونفصلنامة ا

ترجمة حـسين    ،هاي رمان   نظريه ،  »رمان قرن بيستم  «،  )1386 (، جان رديديويد و استلو   ديچز،
 .107-114 نيلوفر، صص: پاينده، تهران

 .كتاب پرواز: تهران  نجف دريابندرى،ةترجم ، غربةتاريخ فلسف ،)1373 (راسل، برتراند

 .بصيرت: تهران  ترجمة فريده فرنودفر،،اسطوره، )1389 (سگال، رابرت آلن

 گفتگوهاي محمدرضـا ارشـاد،     ،گسترة اسطوره ،  »از هند تا پسامدرن   «،  )1386 (وشداري شايگان،
 .49-86صص هرمس،: تهران

گفتگوهــاي  ،اســطوره   گــسترة،»كــاوياســطوره در گفتمــان روان«، )1386 (محمــد صــنعتي،
 .87-128 ،هرمس، صص:  تهرانمحمدرضا ارشاد،

 .هرمس:  تهران،گذار از جهان اسطوره به فلسفه، )1384 (محمد ضيمران،

  .59-93صص، 1مارة، ش6، سال حوزهةانديش ، »واحياگرى تجدد، سنت«، )1379 (طالبى، ابوتراب
  .رشادا :، قماسلام و مدرنيسم، )1358 (علي قائمي،

مـا و    ،»اجتمـاع و ادبيـات     پـست مدرنيـسم،   «،  )1384(حـسين    ،قبادي، حـسينعلي و هـاجري     
پژوهـشگاه علـوم    : تهران ژن عبدالكريمي،  به كوشش محمدعلي محمدي و بي      ،مدرنيسم پست

 .65-86، صصانساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

 .هرمس: تهران  ترجمة يداالله مؤقن،،اسطورة دولت، )1382 (ارنست كاسيرر،

  .نيلوفر:  تهران، ترجمة يداالله مؤقن،فلسفة روشنگري، )1389 (ــــــــــــ
 ،مدرنيسم  ما و پست   ،»و بحران آگاهي در دوران معاصر     مدرنيسم    پست«،  )1384 (حسين كلباسي،
پژوهـشگاه علـوم انـساني و       : تهـران  كوشش محمـدعلي محمـدي و بيـژن عبـدالكريمي،           به  

 .17-36مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي، صص

 مقـالات   ةگزيـد  ،»پـساساختارگرايي و بعـد از آن      : روايتمنـدي در تـاريخ    «،  )1388 (كلنر، هانس 
 .430-443، صصمينوي خرد:  تهران، فتاح محمدية ترجم، مكوئيلان، مارتينروايت

 .اختران :تهران ديگران، ترجمة جلال سخنور و ،درسنامة نظرية ادبي، )1388 (كليگز، مري

 .علمي و فرهنگي:  ترجمة محمد دهقاني، تهران،اسطوره، )1384 (كوپ، لارنس

 :تهـران   فتـاح محمـدي،    ةترجم ،»است؟ آيا مدرنيسم شكست خورده   «،  )1387 (سوزي گابليك،
  .مينوي خرد

 .اختران : ترجمة شيوا كاوياني، تهران،فلسفة روشنگري، )1387 (لوسين گلدمن،



٦٠   
  

    
 

زاده و دكتر حسينعلي قباديعلي قاسمسيددكتر 
 

  
 1391پاييز   ، 21  شمارة            

 ة، ترجم ـ مدرنيـسم و پسامدرنيـسم در رمـان        ،»پسامدرنيـسم و ادبيـات    «،  )1383 (لوئيس، بري 
  .77-109 صصروزگار،: حسين پاينده، تهران

 مـارتين مكـوئيلان،     ، مقالات روايـت   ةگزيد ،»ضعيت پست مدرن  و«،  )1388 (ليوتار، ژان فرانسوا  
  .243-249 صص خرد،مينوي: تهران فتاح محمدي، ةترجم
صـص   صـراط،  :تهـران  ،سنت و سكولاريسم   ،»اديان گوهرِ معنويت،«،  )1381 (مصطفي ملكيان،

404-245. 

جري و محمد نبوي،    ترجمة مهران مها  ،  هاي ادبي معاصر    نامة نظريه   دانش،  )1385 (ايرنا مكاريك،
 .آگه: تهران

 ،مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان     ،»گذار از مدرنيسم به پسامدرنيسم    «،  )1383 (برايان هيل،  مك
  .111-169 صص روزگار،:  پاينده، تهران ترجمة حسين

  .هرمس:  تهران،انديشه و فرهنگ زبان،، )1378 (يداالله قن،وم
گفتگوهـاي   ،اسـطوره    گـسترة  ،  »ي و روشـنفكري مـا     ايـدئولوژ  اسطوره،«،  )1386 (ــــــــــــ

 .309-350 هرمس، صص: تهران محمدرضا ارشاد،

 .چشمه :تهران ،نويسي در ايران صد سال داستان ،)1386 (حسن ميرعابديني،

دفتـر پـژوهش و      :تهران االله رحمتي، شاء ان ة، ترجم معرفت و معنويت  ،  )1385 (نصر، سيدحسين 
 .نشر سهروردي

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: تهران ،گفتمان مدرنيته، )1387 (عبداالله نصري،
  ،مدرنيـسم   مـا و پـست     ،»مدرنيسم  هاي تاريخي پست    بستر و زمينه  «،  )1384 (حسينعلي نوذري،

پژوهـشگاه علـوم انـساني و       : به كوشش محمـدعلي محمـدي و بيـژن عبـدالكريمي، تهـران            
  .37-52 ، صصمطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

مدرنيــسم و  ،»ســرگرمي روزگــار گذشــته :نگارانــه فراداســتانِ تــاريخ«، )1383 (لينــدا هــاچن،
 .259-311 صص روزگار،: ترجمة حسين پاينده، تهران ،پسامدرنيسم در رمان

 شـاپور   ةترجم ـ،  1 ةشـمار ،   ارغنـون  ةفـصلنام  ،»پرسش از تكنولـوژى   «،  )1373 (مارتين هايدگر،
  .1-30 صص،اعتماد

 ةترجم ـ ، فلسفه و بحـران در غـرب       ،»گفتارى در تفكر معنوى    ،وارستگى«،  )1378 (ــــــــــــ
  . هرمس: تهران،محمدرضا جوزى

: تهـران  ترجمة محمـدعلي اميـري،     ،شناسي ضمير ناخودآگاه   روان،  )1385 (كارل گوستاو  يونگ،
  .علمي و فرهنگي



  ...نويسان پسامدرنيته دلايل گرايش رمان
٦١  

 
   

 

  

 1391پاييز   ، 21  شمارة

Adorno, Theodor and Max Horkheimer (1973), Dialectic Of  Enlightenment, 
London, Allen Lane. 

Cring, Edward (1997), "Feminism&psychoanalysis" Routledge Encyclopedia 
of hilosophy. 

Guerin, Wilferd and Earle Labor (1992), A Handbook of critical approaches 
to iterature, New York:oxford. 

Taylor, Charles (1991), Ethics of Authenticity, The Masschusetts and 
London, England, Harvard University press Cambridge. 

 




